
صحن عتیق، چهار 
ایوان، 12 صفهّ، 40 
حجره و ایوان كوچک 
در طبقه اول و 40 حجره 
در طبقه دوم دارد. 
مساحت این صحن 
۶هزار و ۷02 مترمربع 
است. سقاخانه 
اسماعیل طلایی نیز 
یکی از نقاط بسیار 
پرتوجه و خاطره انگیز 
حرم امام رضا)ع( است. 
این سقاخانه درست 
در مرکز صحن انقلاب 
و در مقابل هر چهار 
ایوان بلند این صحن 
قرار گرفته است. برای 
رسیدن به صحن 
انقلاب می توانید از 
ورودی خیابان طبرسی، 
بست شیخ طبرسی به 
صورت مستقیم وارد 
شوید و مقابل ایوان طلا 
باشید. اگر از خیابان 
نواب صفوی و پایین 
خیابان وارد شدید از 
بست شیخ حر عاملی 
وارد صحن انقلاب 
اسلامی می شوید. اگر 
هم از خیابان شیرازی 
وارد حرم مطهر شدید از 
بست شیخ طوسی به 
سمت صحن انقلاب 
اسلامی بروید.

نشانی 

نیک عامل   فاطمه 
ــوز بــه  ــ ــن ــ ــا ه ــی هـ ــمـ ــدیـ قـ
ــن کـــهـــنـــه  ــ ــحـ ــ نـــــــــام صـ
می شناسندش. بچه های 
ایـــن دوره و زمــانــه بــا نام 
صحن انقلاب صدایش می زنند. پیشترها اسم 
رسمی اش صحن عتیق بوده است. خانم جان ما 
می گوید صحن کهنه. بــرای من ایــن صحن توی 
بغل امــام رضــا)ع(اســت. تصور کن جایی باشی 
که گنبد بتابد توی چشم هایت، ایوان طلا باشد، 
پنجره فولاد باشد، سقاخانه باشد، دیگر از خدا 
چه می خواهی. در طول این 9ماهی که در گوشه 
و کنار این صحن ساخت و سازهایی بود، نمی شد 
آن جور دلخواه و دلپذیر در این صحن زیارت کرد. 
همزمان با شامگاه نیمه اسفند1401 و در آستانه 
سالروز میلاد پربرکت حضرت صاحب الزمان)عج(، 
در مــراســمــی بــا حــضــور تــولــیــت آســتــان قــدس 
رضوی و زائــران و مجاوران حضرت رضــا)ع( پروژه 
نوسازی و مرمت صحن عظیم انقلاب اسلامی 
به بهره برداری رسید. الحمدلله بازسازی ها تمام 
شدند و حال و هــوای صحن انقلاب دیــدن دارد. 

سلامی که طولانی تر شد ◾
درهــای چوبی صحن را با دست مسح می کنم و 
پا زیر طاقی ایوان می گذارم و چشمم به گنبد طلا 
که در قــاب خــوش می درخشد، روشــن می شود. 
دوســت دارم با صــدای بلند به آقــا ســلام بدهم و 
بگویم چقدر دلم برای این نما تنگ شده بود اما حیا 
اجازه نمی دهد. به کودکی که پیش پای پدرش بالا و 
پایین می پرد و به سمت گنبد دست تکان می دهد، 
حــســودی ام مــی شــود. مـــادرش چند قــدم جلوتر 
ایستاده و زیر لب زمزمه می کند. بیشتر از معمول 
زیر طاقی ایوان می ایستم و گنبد و ایوان طلا را تماشا 
می کنم. بعد چشم می چرخانم به میانه صحن، 
آنجا که سقاخانه نونوار می درخشد. با اینکه صحن 
غلغله است، باز هم سنگفرش نو حرم خودنمایی 
می کند. زائرانی که در اطرافم هستند هم انگار بیش 
از معمول همیشه در ورودی ایستاده و با آقا حال 
و احوال می کنند. یا صحن با این بازسازی حسابی 
تو دل برو شده است یا اینکه دلتنگی کار خودش 
را کرده و این طور مردم را برای چند ثانیه ای هم که 
شده بیشتر در ورودی صحن نگاه مــی دارد. این 
است که از همان ابتدا صحن شلوغ است. از بین 

جمعیت می گذرم و وارد صحن می شوم. 

چه جای مبارکی، چه وقت خوبی ◾
نمی توانم انتخاب کنم که اول به سمت ایوان طلا 
بروم یا اینکه بنشینم روبه روی پنجره فولاد و یک 
دل سیر گنبد را با پس زمینه آسمان سیاه شب و 
چراغانی های شب میلاد تماشا کنم. بین رفت و 
آمد زائران و نوای مولودی خوانی، من زائر مرددی 
هستم که سرگردانم تا اینکه پیرزنی به شانه ام 
می زند و می خواهد برایش زیارت نامه بخوانم. 
خدا خیرش  بدهد که بالاخره تکلیفم را مشخص 
می کند. دوتایی روی قالی های صحن رو به گنبد 
طلا می نشینیم. پیرزن می گوید: وای مــادر چه 
خوب شد این پلاستیک ملاستیک ها رو برداشتن 
دلمون وا شد. لبخند می زنم و می گویم: مشغول 
بازسازی بودن. بدون مکث جواب می دهد: می دونم 
مادر ماشالا حرم آقا هر روز بناییه منتها من یکی 
دیگه بی طاقت شده بودم انگار خونه خودم بنایی 
باشه، اعصابم به هم ریخته بود. می گویم: شکر 
خدا خونه امام رضا)ع( وسیعه، این چند وقت ما 

هم بیشتر از صحن نو زیــارت می کردیم. جوابم 
را حاضر و آمـــاده تــوی آستین دارد و مــی گــذارد 
کف دستم: خوب می کردی مادر، منتها من فقط 
ــارت می چسبه، پــای پنجره فــولاد.  اینجا بهم زی
این منظره دلم رو می بره همیشه. دیگر سکوت 
می کنم و زیارت نامه ام را می خوانم. همین طور 
که می خوانم گوشم به صداهای مردم است. هر 
کس چیزی می گوید. زنــی که لهجه یــزدی دارد، 
می گوید: به به چقد قشنگ شده. دیگری به طرح 
سنگفرش ها اشاره می کند و می گوید از بالا صحن 
خیلی دیدنی شده. شوهری برای خانمش اطلاعات 
مهندسی رو می کند و چند بچه با ذوق به سمت 
سقاخانه که با نورپردازی جدید خوش می درخشد، 
می دوند. پیرزن دعایش تمام شده و می گوید: از من 
می شنوی به خاطر این ماه مبارک و شب میلاد بود 
که کار این مهندسا تموم شد. خدایی دلم دو برابر 
شاد شد. من می خندم و می گویم: منم همین طور 
حاج خانوم دل منم چند برابر شاد شد. الحق که 

وقت خوبی بود.

بهسازی شبانه روزی در سه شیفت ◾
درســت است که پیرزن از بسته بــودن صحن در 
این مدت خاطرش مکدر است اما من می دانم 
که در طول این 9 ماه معماران، کارگران، طراحان 
و هنرمندان در گوشه و کنار صحن مشغول کار 

بــودنــد، صحن بــه دو قسمت شمالی و جنوبی 
ــران بود  تقسیم شده بود و بخشی در اختیار زائ
و بخشی هم در دســت گــروه عمران و ساخت و 
ساز حرم. کار ساخت و ساز، بازسازی و بهسازی 
صحن عتیق از خرداد 1401 شروع شد و کارها در 
سه شیفت و به صورت شبانه روزی پیش می رفت. 
در بعضی از زمان ها بیش از 200 نفر به صورت 
همزمان مشغول کار در صحن بودند. یک تیم 100 
نفره به صورت شبانه روزی در قسمت مهندسی، 
طراحی و بــازســازی کــار را پیش می بردند. هدف 
ــروژه عظیم که 280 روز طــول کشید تغییر  ایــن پ
سنگفرش های زیر پای زائران بود. سنگفرش های 
صحنی به مساحت تقریبی ۶هزار و 800 مترمربع. 
سنگ ها قدیمی شده بودند و اشکالات زیرساختی 
زیادی به وجود آمده بود. در سال های پایانی دهه 
۷0 رواق دارالحجه در قسمت زیرین صحن انقلاب 

ایجاد و کف سازی تعمیر شد. 

صحنی که نورآرایی شد ◾
حالا پس از گذشت بیست و چند سال و به دلیل 
تزئینات رواق دارالحجه متوجه شدند فشار زیادی 
از سمت بالا به این تزئینات وارد می شود بعضی 
از قسمت ها دچار نم زدگی و مشکل شده است. 
این صحن همه روزه میزبان هــزاران زائر و مجاور 
است و این آسیب دیدگی ها طبیعی است. پس 

از بــازدیــد دقیق و تحقیق و بــررســی و ارائـــه طرح 
بازسازی و بهسازی، کار شروع شد. حالا قرار بود 
مساحت حدود ۶هزار و 800 مترمربعی صحن به 
طور کامل بازسازی شود. همه سنگ های صحن 
از کف جدا شدند، زیرساخت ها اصلاح شدند و 
عایق کاری ها بهبود پیدا کردند. سنگ های جدید 
از بهترین و باکیفیت ترین سنگ های معادن 
استان انتخاب شدند و با ابعاد بزرگ تر و ضخامتی 
مناسب و نقوش هندسی مرتبط با هنر اسلامی 
در کف صحن اجرا شدند. در این پــروژه قسمتی 
از کار به بهسازی اختصاص داشت. ایوان طلا و 
پنجره فولاد مرمت شدند، سنگ کف پرداخت و 
طلاکاری ایوان ترمیم شد. قطعات برنجی، کتیبه ها 
و نرده های جلو ایوان پرداخت شدند. کف و سقف 
ایــوان طلا نــورآرایــی شده است و حالا کل صحن 
امکانات جدیدی بــرای نــورپــردازی دارد. این را از 
نـــورپـــردازی شــب و روز مــیــلاد حــضــرت صاحب 

الزمان)عج( می شد فهمید.

سقاخانه هم به روز شد ◾
یکی از قسمت های مهم این صحن که بازسازی 
ــت.  ــه اســمــاعــیــل طـــلایـــی اسـ شـــــده، ســقــاخــان
سقاخانه ای با قدمت بیش از 300 ســال دارای 
سنگابی که به دستور نادرشاه با ظرفیت 3 کر آب 
معادل هزار و 130 لیتر در آن قرار گرفت. این سنگ 
از هــرات به مشهد منتقل شد و نقل اســت در 
یکی از جنگ ها به غنیمت گرفته شده بود. شکل 
سقا خانه به این صــورت بود که چهار حوض در 
وسط صحن قرار داشت که این حوض ها به وسیله 
آب چشمه پر می شدند تا زائــران از آن استفاده 
کنند. البته به دلیل فصلی بودن این چشمه در 
ایامی از سال خشک می شد و زائران با مشکلاتی 
مواجه بودند تا اینکه در سال 1330 چاهی برای 
تأمین آب حفر و چهار حوض جدید هم به  عنوان 
وضوخانه در اطراف آن ساخته شد و به این صورت 
مشکل آب حرم حل شد. این بنا تا سال 45 دارای 
پنجره های آهنی بود که سال 4۶ تجدید بنا شد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم هنگام ساخت 
رواق دارالحجه در زیر صحن انقلاب بنای سقاخانه 
بازسازی و مقاوم سازی شد. بنای کنونی سقاخانه 
ــه روی ایـــوان طــلا با  ــ در مرکز صحن انــقــلاب و روب
پایه هایی از سنگ مرمر و کاشی تزئین شده و گنبد 
آن هم مزین به کاشی های مطلاست. حالا برای 
بالا بردن ظرفیت سقاخانه و اینکه تعداد بیشتری 
از زائران همزمان بتوانند از سقاخانه آب بنوشند 
طراحی سقاخانه عوض شده است، فضای آبخوری 
به سمت بیرون طراحی شــده و خــود سقاخانه 
بهسازی و پرداخت و نورپردازی شده و سنگاب 
تاریخی حالا بهتر در معرض دید زائران حضرت 
است. طراحی هنری و نورپردازی جدید، فضای 
سقاخانه را دلرباتر کــرده اســت. شیرهای برقی 
نصب شده اند و سنگی یکپارچه به رنگ سفید 
برش داده شده و دور سقاخانه بــرای آبخوری ها 
نصب شده است. پس از 9ماه که تن ها، دست ها، 
ذهن ها و بازوانی مشغول خدمت رسانی بودند، 
حالا صحن بازگشایی شده اســت. حال و هوای 
معنوی به همان قبل برگشته است و با این تلاش ها 
زیبایی صحن چند برابر شــده اســت. چند صد 
سال است که زائــران حضرتش می آیند و در این 
صحن می نشینند و با امامشان درددل می کنند و 
توسلی می جویند. این صحن رازدار دل هایی است 
که به عشق حضرتش آمده  و رفته اند. ما هم زیارت 

می کنیم و می رویم و صحن و سرا باقی است.

روایتی از تعویض سنگفرش، مرمت، بازسازی و اصلاح صحن مقدس انقلاب اسلامی

اینجا گنبد دلرباتر است 

از تاریخاز تاریخ

خطبه ای به نام مردم
سال هاست شب شهادت امام رضا)ع( و شب عاشورا، پس 
از نماز مغرب و عشا، مراسم خطبه خوانی در صحن عتیق 
برگزار می شود. یک طرف صحن خدام، مقامات و مسئولان 
حرم هستند و طرف دیگر زائران و مجاوران، همه در ایوان 
نقاره خانه رو به گنبد مطهر می ایستند، دربان ها چراغ های 

لاله عباسی را دست می گیرند و صحن پر می شود از گل 
و لاله عباسی و شمعدان و پارچه ها و کتیبه های سیاه. 
خطبه خوان حمد و ستایش خدا را شروع می کند و خطبه 
شروع می شود، خطبه ای که 43 سال پیش خطبه خوانش 
رهبر معظم انقلاب بوده اند، خطبه شب عاشورای سال 5۷ 

را حضرت آیت االله خامنه ای خواندند و برای نخستین بار، 
خطبه به نام مردم و نهضت اسلامی خوانده شد و به اقتدار 
رژیم در آستان  قدس رضوی پایان داد. آیت الله خامنه ای 
در فرازی از آن خطبه مشهور می گویند: »یابن رسول الله! 
از شما معذرت می خواهم که طاغوتیان هر ساله مراسم 

امشب را در کنار تو برپا می کردند، در حالی که نه به تو ایمان 
داشتند و نه به جدت حسین)ع(. ما خراسانی ها فقط 
نظاره گر آن ها بودیم. نه چاره ای داشتیم و نه توانی. ساکت 
بــودیــم«. ایــن خطبه نقش مهمی در شــدت گرفتن موج 

انقلاب اسلامی در مشهد و خراسان داشت. 

صحن انقلاب برای بسیاری از زائران همراه است با 
خاطرات فراوان، از نقاره زدن ها تا سقاخانه اسماعیل 

طلایی، از پنجره فولاد تا ایوان طلای حضرت.این مکان 
خاطره انگیز  یکی از شلوغ ترین نقاط حرم مطهر رضوی 

است  که از جنوب و از طریق ایوان طلا به مضجع نورانی 

حضرت منتهی می شود، بست های شیخ طوسی، شیخ 
حر عاملی و طبرسی جهات دیگر این صحن را احاطه 

کرده اند. ضمن آنکه ورودی زیرزمین حرم یا همان رواق 
دارالحجه نیز در کنار ورودی های این صحن قرار دارد.  

بسیاری از رویدادهای فرهنگی و مذهبی حرم مانند 

شام غریبان امام رضا)ع( در صحن انقلاب اجرا می شوند.  
مراسم خطبه خوانی در شب پیش از سالروز درگذشت 

امام رضا)ع( و مراسم شام غریبان در شب پس از آن برگزار 
می شوند.  همچنین هیئت های عزاداری برای مراسم 

سینه زنی به این صحن وارد می شوند. 
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روایت نذر سنگ غلتان و صحن عتیق

سنگ هایی که به زیارت 
آمدند

ــای عــشــق که  صدیقه ســادات بهشتی پـ
وسط باشد از آدمیزاد کارهای عجیب و غریبی 
ــرمــی دارد و می افتد  ســر مــی زنــد. مثلاً تیشه ب
به جــان کــوه تا به محبوبش برسد. اصــلاً هیچ 
چیزی در دنیا زور عشق را ندارد این را اگر فرعون 
ــرام را بــه عاشقانه ترین شکل  مــی دانــســت اهـ
ممکن بالا می برد حالا می خواهد فرهاد باشد و 
یا مثلاً مشهدی حسن یا کربلایی رضا از مشهد، 
مهم ایــن اســت کــه یــک طـــوری بـــرای محبوب 
ــداری که  خــوش رقــصــی کنی. اصـــلاً هــم باکی نـ
داســتــانــت کمتر از فــرهــاد شنیده شــود چون 
می دانی او که باید، هم شنیده و هم دیده است. 
تسمع کلامی و تــرد سلامی بــرای همین جور 
وقت هاست دیگر. قدیمی ها که به صحن کهنه 
می رفتند، به رسم ارادت دوزانو روی سنگ های 
صحن می نشستند و صورت روی خاک صحن 
می گذاشتند. بعد رد تیشه کربلایی رضــا را 
می دیدند و داستانش را می شنیدند که می گوید 
نه اینکه سنگفرش ها از اول خــودشــان اینجا 
دست به سینه نشسته باشند، نه، یک وقتی 
در دوره قاجار این طرف تر یا آن طرف تر گره تأمین 
مصالح بــرای بازسازی صحن ها کور شده بود. 
آن ها که جیبشان با سکه سنگین بود، دست 
به جیب می شدند و این طوری به ساخت و ساز 
حرم کمک می کردند و ارادت نشان می دادند. 
اما بودند کسانی که جیب ها و دست هایشان 
خالی بود. از من اگر بپرسی بیشتر داستان ها 
را همین دســت هــای خالی نوشته اند. معلوم 
نیست اول کربلایی رضا یا نه مشهدی حسن 
ــرش زد کـــه پــای  ــن حــرکــت عــاشــقــانــه بـــه سـ ایـ
پیاده بــرود تا تپه سلام، با تیشه بیفتد به جان 
سنگ های آن حوالی و سنگی را با عشق بکند و 
بعد دست خالی به سمت مشهد بغلتاند. بعد 
چون آدمیزاد دوست دارد از روی خوش خط ها 
کپی کند، ایــن کــار هــم تکثیر شــد و شــد نــذری 
متداول در آن دوره. اولی می گفت نذر من امروز 
اینکه چند تیشه بزنم. بعدی می گفت من چند 
متر سنگ را می غلتانم. آن یکی می گفت من هم 
پشتت. همین طور سنگ با نیروی نذر می آمد 
تا مشهد و چه کسی گفته همچین مسافری 
را نباید تحویل گرفت و بــا ســلام و صــلــوات به 
استقبالش نرفت. برای همین بود که خادمان 
حرم این طور وقت ها دست به کار می شدند و 
می رفتند به استقبال سنگ های جدیدی که 
از تپه سلام با نذر مــردم متر به متر آمده اند تا 
یک عمر زیر پای زائران باشند. ایستگاه پایانی 
این سنگ های گریه دیده و زیارت نامه شنیده، 
معمولاً صحن عتیق بود. سنگ هایی که حتماً 
نام فرهادهایشان را در سینه نگه داشته اند. حالا 
از آن سنگ ها خبری نیست ولی حتماً قصه شان 
جایی گوشه همین صحن عتیق ثبت شده است 
و عشقشان را کرده اند. حالا سنگ های جدید 
قصه های جدیدی با خودشان دارند، قصه هایی 

از دل معماران و سازندگان این صحن و سرا.

ویژگی سنگ هایی که صحن انقلاب را فرش  ◾
کردند

در طرح جدید سنگ هایی با ضخامت بسیار 
خــوبِ 5 سانتیمتر در نظر گرفته شده تا دوام 

بیشتری داشته باشند.
جنس سنگ علاوه بر مقاومت از نوعی است 
که بازتابش نور ملایم تری خواهد داشت. ساب 
سنگ نیز از نوعی انتخاب شده که لغزندگی 

کمتری ایجاد کند.

سرنوشت سنگ های تعویض شده ◾
سنگ های پیشین صحن تا حد امکان سالم 
جدا شده و مانند دیگر مصالح ساختمانی حرم 
مطهر در سایر قسمت های اماکن متبرکه به کار 

گرفته شده اند.

گلناز حکمت   صحن عتیق نخستین و قدیمی ترین صحنی است 
كه در قسمت شمال حرم مطهر بنا شده است. ضلع جنوبی صحن 
انقلاب اسلامی در اواخر دوره تیموریان و اساس ایوان طلا در عهد 
»سلطان حسین بایقرا« بنا شده و ضلع های شمالی، شرقی و غربی 
آن نیز در عهد »شاه عباس صفوی« ساخته و تكمیل شده است. 
چهار ایوان بزرگ و زیبا در ورودی های صحن انقلاب اسلامی واقع 
شده اند که هر یک تاریخچه ای بخصوص برای خود دارند. ایوان 
شمالی که ایوان عباسی نیز نامیده می شود، در سال 1021 هجری 
قمری بنا شده است. بر فراز ایوان عباسی، گلدسته طلایی حرم 
وجود دارد كه مربوط به دوره نادرشاه افشار است. در میان ایوان 
عباسی که مقابل ایوان طلایی واقع شده، صفه ای به شکل محراب 
و چهار غرفه قرا ر گرفته است. دو ممر کوچک درونی هم به عنوان 
محل آمد و شد زائران از خیابان طبرسی به صحن انقلاب وجود 
دارد. طاق نمای ایوان عباسی به شیوه طاق نمای تزئینی است و در 

میانه آن شبه ستونی با نقشی مارپیچ و کتیبه ای با نام محمدشاه 
قاجار جای گرفته است. ارتفاع ایوان غربی یا همان ایوان ساعت، 
24متر است و ساعت بزرگی كه روی آن قرار دارد در سال 133۶ 
هجری شمسی نصب شده است. ایوان شرقی صحن انقلاب همان 
ایوان نقاره است، ایوانی که خادمانی که وظیفه نقاره زنی را به عهده 
دارند، آوای خوش و خاطره انگیز نقاره را بر فراز آن جاری می کنند 
و می نوازند. ارتفاع این ایــوان 2۶ متر است. ایــوان جنوبی، همان 
ایوان طلاست كه با 21 متر ارتفاع به دستور امیر علیشیر نوایی، 
وزیر سلطان حسین بایقرا در سال 8۷2 هجری قمری ساخته شده 
است. چون بدنه این ایوان در زمان نادرشاه و در سال 1148 هجری 
قمری با خشت های طلا، طلاکاری شده است به »ایوان نادری« نیز 
معروف است. در پیشانی ایوان طلا کتیبه ای به خط محمدرضا 
امامی وجود دارد که تاریخ ساخت بنا را در بردارد. صاحب کتاب 
تاریخ عالم آرای عباسی که معاصر شاه عباس نیز بوده، نوشته است: 

»شاه عباس که در سال 1021 هجری قمری به قصد زیارت به مشهد 
مشرف شد، اقدام به احداث نیمه شمالی و تکمیل بنا نمود و با 

کاشی  های معرق و نفیس بیاراست«.
در ادامه و در سال 1095 هجری قمری شاه عباس دوم مجدد صحن 

را به  طور کامل تعمیر کرد. 

روایتی از ساخت صحن عتیق؛  قدیمی ترین صحن حرم مطهر رضوی

jنخستین حیاط خانه امام رضا
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